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 الاسرار، اثر نظامی کتاب مخزن -1

وجرود   سرشار: پُر، لبریز / درنگ: توقف، سکون / گوارا: مطبوع، دلچسب / لطیف: زیبا، نرر  / فررری: : قت،رب،  ر      -2

 فوردن / کردار: عمل، ررتار

 ی نانسی سویتت:د اسب. نوشت « های ساکب قدا فرریده» -3

 هست:د.« م،ایس »ی  قانواده هم« م،یاس»و « قیاس» -4

 رهمیم ک  کتمات مخالفب همدیگر هست:د. ها می از طریق مع:ی واژه -5

 های ساکب فرریده -6

 روش:ایی متحرک / تاریکی سریع / ساکن ررت  پتیدی / ررت  پاکی  -7

 «زیرا ر چون( جسپس / ب( امّا ر ولی / الف( »کتمات ر ط عبارت:د از:  -8

 نادرسب اسب.ج(  ی:دیشیم( /  درسب اسب ) یاندیشیمب( تأمّل( / درسب اسب )تعمّلالف(  -9

 همدیگر هست:د.ک  کتمات مخالف  3ی     جز گزی:  هست:دها کتمات مترادف  ی گزی:  هم در (؛ 3ی  گزی:  -11

 (؛ ن:وازی: مهر انی و نوازش نک:ی، محبب نک:ی2ی  گزی:  -11

 مر وط    پاییز اسب. 4ی  ده:د ولی گزی:  ر میها از فمدن رصل  هار قب (؛ سایر گزی: 4ی  گزی:  -12

 د ن از هم گسیخبرای  یره رشت         رگ  رگ گل    رقص  اد ریخب          -13

 شود اران میرون  هرر چرار دیگررود                  یران مراییز و زمستررل پررص       

 شد فن چتر شاداب و قش:گزرد      رنگ             ارون شد رنگرتک درقب ن       

 اسب.« شکورا شدن فن»م:ظور از ق:دیدن گل،  -14

های قدا دارای هدف و نظم و زیبرایی   ها و فرریده قواهد این مطتب را  یان ک:د ک  تما  پدیده ی درس، می نویس:ده -15

 قاصّی هست:د.
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 سعدی -1

نادرسب اسرب )قررور  ج( سپاسگزار( /  نادرسب اسب )سپاسگذارب( حسرت( / نادرسب اسب )هسرتالف(  -2

)غرور 

 توحیدگوی: ستایشگر /  یخ:  ُن، اصل / رضل:  خش  / نهار: روز / لیل: شب / تأثیر: اثر کردن -3

 شدید اقیانوس / ملایم ناراحتی /  رک   فشکار / قوشحالی سکوت / پ:هان / صحبب یدار  قواب -4

 کتاب درسی  24ی  (؛ رجوع ک:ید    صفح 3ی  گزی:  -5

 حن و فه:گل -6

 ستایشی -7

قواند، قدا را سرتای    ک:د  تک  هر  تبتی ک  روی شاق  فواز می (؛ ت:ها انسان نیسب ک  قدا را ستای  می1ی  گزی:  -8

 ک:د. می

 شمار، هزار، نهار، شاقسار -9

 روح (؛ تأثیر فرتاب:  ر اثر تا   فرتاب / قاک مرده: قاک  ی4ی  گزی:  -11

هرای فن را حفر     موضوع اصرتی شرعر و شخصریب    -1   قصّ     این نکات  اید دقّب شود: تبدیل کردن شعر  در -11

 در  یان رویدادها، جزئیات را دقیق  :ویسید. -3زمان و مکان رویدادها را  یان ک:ید.  -2ک:ید. 

 شوند: ترتیب  ا این علایم نگارشی کامل می جاهای قالی    -12

 :لب    سخن  از کرد و گفرب   ،ها  ود  و گوی فن  شاهد گفب ،ان ک  تا فن لحظ  ساکب و فرا  شزیبا و درق قورشید

 «. از من هم نباید تشکر ک:ید !امّا دوستان قو م  »

 ها / گردکان: درقب گردو، گردو جالیز: کشتزار ه:دوان ، قر زه، قیار و مان:د فن -13

 اند از: مرده،  ره: ، نو هار / مرده / نو، کهن ارتعبها  گزی: ترتیب  ها    (؛ صفب1ی  گزی:  -14

توان:رد سپاسرگزار ایرن همر  نعمرب       ها نمری  قواهد این مطتب را ع:وان ک:د ک  انسان شاعر  ا سرودن این شعر، می -15

  قداوند  اش:د و لطف و  خش  قداوند قیتی زیاد اسب.
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 زکریای رازی -1

 گر ر رُرتگر ر ستمگر ر کارگر سفالگر ر حیت مسگر ر گردشگر ر زرگر ر  -2

 قواستگار ر روزگار ر یادگار ر فرریدگار ر سازگار ر پروردگار ر ماندگار ر فموزگار

 سردی:  رد اری، فرام  / سر ت:دی: سراررازی / راسد: قراب، گ:دیده / دانایی: فگاهی قون -3

 مسأل ( / درسب اسب )مسعت ج( هوس( /  درسب اسب )حوسب( سادگی( /  گی درسب اسب )سادهالف(  -4

 قواسب( می قاسب درسب اسب )مید( 

 های قدیم زمان روزگاران کهن -5

 پدرش مرده  ود را از دسب داده  ود  شپدر -6

 کرد رها نمی دسب  ردار نبود -7

 دید. ای را می کتاب تازه ارتاد ای می چشم     کتاب تازه -8

 دانا تر / نادان پایین توانا /  رتر پیر / ناتوان  رنا -9

 ز نادان  :الد دل س:گ و کوه         ازیرا ندارد  ر کس شکوه -11

    نا  قداوند جان و قرد            کزین  رتر اندیش   رنگذرد       

 3ی  گزی:  -11

 ها و موجودات ی پدیده هم  س:گ و کوه -12

 توان:د عظمب و ح،ی،ب قداوند را درک ک::د. تر از این نمی ها  ی  انسان کزین  رتر اندیش   رنگذرد -13

 زمان ر مکان ر شخصیب -14

 اسب.« شخصیب»ی  های اقلاقی و ررتاری جزو نکت  ویژگی -15

 3ی  زی: گ -16
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 شیر و گاو -1

ک:یرد و فن را از میران دیگرر صرداها      دهید؛ یع:ی،  ا فگاهی و قواسب قود    فن دقب می وقتی    صدایی گوش می -2

 دهید. فموزید و اگر لاز  شود    فن پاسخ می ک:ید، از فن چیزهایی می انتخاب می

 «یک ز ان داریم و دو گوش» دهیم زیرا زنیم  اید گوش  تر از فنچ  حرف می  ی  -3

محارظب: چیز /  کاهتی: ت:بتی، سُستی / قصتب: ویژگی، قو، عادت / تهیدسب: ر،یر،  یحوادث: رویدادها، پیشامدها /  -4

 داری کردن / پس:دیده: قوب، نیکو مراقبب کردن، نگ 

 درسب اسبج( رروغ( / اسب )رروق نادرسبب( درسب اسب / الف(  -5

 تأکید دارند.« کار  یهوده انجا  دادن»(؛ هر دو    3ی  گزی:  -6

 درسب اسب. -7

 اصحاب، صحا   هلاکب، مهتک، مهتک  / صاحب سبب، مسبّب / هلاک (؛ اسباب2ی  گزی:  -8

 ی الف گزی:  -9

قواهرد   دلرم مری   ؛قواهم    شما چیزی  گرویم   امروز می » :جمع کرد و گفب  ، ررزندان را گرد قود ،روزی پدر -11

 «.استفاده ک:ید ،قوب    فن گوش  دهید و در فی:ده از فن 

 ک:د. این عبارت  ر درسب قرج کردن، تأکید می -11

 زندگی راحب، م،ا   زرگ، پاداش نیک فقرت -12

 ها )سال( / ررزندان )ررزند( حوادث )حادث ( / چیزها )چیز( / سال های جمع (؛ واژه1ی  گزی:  -13

 / هم ر نیزر نیز ترتیب: هم ر نیز / هم  کتمات ر ط    -14

 جوی:د. ه:ر دوری می  ی  ها اسب. مرد  از انسان زیرا ه:ر سبب ش:اقب انسان -15
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 الحکایات جوامع -1

انگیرز  درسب اسب. )حیجران ج( مطمئن( / درسب اسب. )مطمعنب( حیاط( /  رسب اسب. )حیاتالف( د -2

 انگیز( هیجان

    فرامی :    نرمی / کاهتی : ت:بتی عجیب : غریب / اشتیاق : فرزوم:دی / تحسین : فررین گفتن / -3

ی درقرب چ:رار /    ی کدو / چ:رار ن: ریشر    ی قار / کدو ن: ریش  و  وت  ی درقب  ید / قار ن: ریش   ید ن: ریش  -4

 ی گل ی درقب سرو / گتبن: ریش  و  وت  سرو ن: ریش 

 پردازی ر انتخاب ن،  ر اجرای نمای  ر ن،د و  ررسی صح:  -5

 احث، مر وط    ن،د و  ررسی اسب. :دی مب جمع -6

 تر شود. ی شما جذاب در تبدیل شعر    نثر،    جزئیات موضوع توج  ک:ید تا نوشت  -7

ها را از  ی این گل دانم شما دان  نمی، جانشین قود  را انتخاب کرد   ، نم» :(؛ امپراتور  ا صدای  ت:د گفب3ی  گزی:  -8

 .«پخت   ود و امکان نداشب سبز شوند ،هایی ک  من داده  ود   چون دان  ؛اید  کجا فورده

 1ی  گزی:  -9

 رسد.  ار کج    م:زل نمی -11

شود ک   ین من و تو چر  کسری توانرا و قروی و چر  کسری        در فی:ده، وقتی  اد پاییزی  ر من و تو  وزد، معتو  می -11

 ضعیف و ناتوان اسب.

 تو،     یسب روز /  رتر شد ،  گو تو ک  این کاهتی ز چیسب؟ازو کدو ک  من از  ق:دید-12

جرا   ک:د ک  نباید زود قضاوت کرد و همچ:ین  اید از غرور نا ر   شاعر  ا سرودن این شعر این مفهو  را یادفوری می -13

 پرهیز کرد.
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 یکپارچگیترتیب عبارت اسب از: ز ان رارسی ر وحدت ر  جاهای قالی    -1

 ا  ا  / دور از تو نیسب اندیش  یش پمهر تو چون شد  -2

 مهر تو چون ک:م مهرت از دل کی  رون ک:م /  رگو  ی     

 ی  دان / پای:ده مانی تو جاودان دور از تو اندیش      

 س:گ کوهب درّ و گوهر اسب / قاک دشتب  هتر از زر اسب     

 ک تو محلّ پیدای  ه:ر و ه:رم:دان اسب.ی ه:ر : قا  ای قاکب سرچشم الف(  -3

 شو . ارزشی تبدیل می مهر اگر  رون رود گتی شود دلم : اگر عشق وطن از وجود   یرون  رود،    جسم  یب( 

 ک:د. نور ایزدی همیش  ره:مای ماسب : نور قدایی، همیش  ما را هدایب میج( 

 ها( قواست ها درسب اسب )قاست ج( روحی ( / درسب اسب )روهی ب( ضامن( / درسب اسب )ظامنالف(  -4

 سازندگی سازنده + یقستگی / تش:گی / قست  + یتش:  + یجاودانگی / جاودان  + ی -5

اهتزاز : ج:بیدن و تکان قوردن / پای:ده : پایدار و جاوید / رروغ : روشر:ایی و درقشر  / قراوران : مشررق / رررّ :       -6

 علا  : فگاهشکوه و جلال / اِ

 اسب.« قورشید ان،لاب اسلامی»، « مهر قاوران»م:ظور از  -7

 های دیگر عبارت اسب از : طلایی، فه:گین، کهن گزی:  صفب در(؛ 3ی  گزی:  -8

قهرمانان )قهرمان( ،  ها عبارت اسب از : اعت،ادات )اعت،اد( / مراسم )رسم( ، ترتیب گزی:  کتمات جمع   (؛ 2ی  گزی:  -9

 ها )گا ( ، ررزندان )ررزند( ( / گا  ها )کتم  مسا ،ات )مسا ، ( / کتم 

 احترا ، محتر ، حریم / احساسات، حس، محسوس / اسلا ، مستمان، مُستم ارتخار، مفاقر، مفتخر / -11

 وا ستگی فغاز / است،لال غایبان / پایان (؛ حاضران2ی  گزی:  -11

 دشمن    س:گ قاره و من    فهن تشبی  شده اسب. -12

 دهم. دار  و فن را پرورش می مع:ی  یب: اگر  ر جسم من فت   بارد و گررتار سختی  شو ،  از عشق تو را در دل نگ  می -13

 شود. مفهو  عظمب و اقتدار ایران  رداشب می« ای ایران»از شعر  -14
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 «گذارند ر تحسین قصتب ر می»ترتیب عبارت اسب از :  کتمات درسب    -1

 قبر / نگاشت  :  نوشت  / هوس: فرزو م :  خش:ده / سرزده :  یکری -2

 لطیف ، لطف ، الطاف / شُکر ، تشکر / توحید ، وحدت ، وحید / شوق ، اشتیاق ، تشویق ، مشوقّ -3

 پُر، قالیها :  زرگی، کوچکی / قواب،  یدار /  (؛ کتمات مخالف در سایر گزی: 3ی  گزی:  -4

 «؟ ر ! ر ؟ ر . » ها عبارت اسب از :  ترتیب گزی:  نگارشی    های (؛ نشان 4ی  گزی:  -5

 «ر امّا ولی ر چون»ند از : ا های ر ط عبارت (؛ نشان 3ی  گزی:  -6

 3ی  گزی:  -7

 رضای گر  و پر مهری داشت:د : محیط  ا محبّب و صمیمی داشت:د.الف(  -8

دنبال ه:ر و کارهرای قروب نرویرد مررد  از شرما راصرت        ه:ر و رضیتب  اشید از شما دوری جوی:د : اگر     اگر  ی ب(

 گیرند. می

    نرمی و درشتی ستطان زر را  ستد : حاکم  ا مهر انی وگاهی  ا قشونب طلا را از او گررب. ج(

 ک::د او را  کش:د. موش چون موذی اسب در هلاک او کوش:د : موش چون فزارده:ده اسب مرد  تلاش می د(

 درسب اسبج( نادرسب اسب / ب( / نادرسب اسب الف(  -9

 الف( پای:دگی و جاودانگی / ب( فزادی و است،لال / ج( موسی،ی و فه:گ -11

 «سال،  ت:دقامب، قدیمی کهن»اند از:  ها عبارت صفب -11

محتوای درس در مورد پادشاه سرزمین چین اسب ک  قصد دارد جانشی:ی  رای قود انتخاب ک:د. وی در پری رررد    -12

ی اسب ک  او را    جانشی:ی انتخاب و    هم  اعلا  ک:د. پیا  درس این اسب ک   اید درستکار و راستگو  رود و  راستگوی

  ا شجاعب کامل از دروغگویی پرهیز کرد.
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، م،ایس  ک:یم:  س:جیم / موضوع: مطتب /  رلای وحشرت:اک: گررتراری سرخب / درسرتکاری: مرورد اعتمراد  رودن         -1

 کرداری درسب

 های، د( موزون الف( ایثار، ب( پای:دگی، ج( قواست »ها عبارت اسب از:  املای درسب کتم  -2

 الف( درسب اسب / ب( نادرسب اسب / ج( درسب اسب / د( نادرسب اسب -3

 نظامی ای هم  هستی ز تو پیدا شده / قاک ضعیف از تو توانا شده -4

 ف ادی پروین دولب شود رود /  ار دیگر چون  هاران می پاییز و زمستان میرصل 

 گلاب حسین گل ا  ا  / دور از تو نیسب اندیش  مهر تو چون شد پیش 

 رردوسی توانا  ود هر ک  دانا  ود / ز دان  دل پیر  رنا  ود

 سکوت قتوت / رریاد شتوغ -5

 دقّب، دقیق / شهید، مشهد

 سرشت : مختوط شده  ا چیزی / سرزن : نکوه 

 الف( چون، زیرا / ب( امّا ، ولی -6

 و جو / ررَب و فمد / گفب و گو / کسب و کار  پرس -7

 قوردند. های او حسرت می ایی  ال عضی از فنها    زیب -8

 ی درقب گردویی ررب و فنجا دراز کشید. زیر سای 

  رای مور،یب قود چ  کارهایی  اید انجا  دهیم.

 در تعیین جای م:اسب  یمارستان، کمک  زرگی کرد.

 ماند. اندک  ردارند چیزی از فن  ر جای نمی  اگراز کوه اندک -9

 ش  رای مراقبب از فن.اندوقتن مال از راه پس:دیده و تلا

 

 ( ترم اول1آزمون )
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 پردازی ر انتخاب ن،  ر اجرای نمای  ر ن،د و  ررسی صح:  -11

 زمان ر مکان ر شخصیب -11

 ش:یدنی ها ق   رگ ق  -12

 زار شمار ر هزار ر  هار ر نهار ر شاقسار ر لال  -13

 ها رشد نکرده  ودند.  ود اما ه:وز دان پی:گ  ا وجود ای:ک  قیتی از گتدان  مراقبب کرده  -14

 رسد.  ار کج    م:زل نمی حکایب زیرکی -15

 ی فقر مر وط    رصل پاییز اسب. ی اول مر وط    رصل  هار و گزی:  (؛ س  گزی: 4ی  گزی:  -16

 1ی  گزی:  -17

 4ی  گزی:  -18

 م:   اب دو ، شیر و گاو(؛  ازنویسی از کتیت  و د3ی  گزی:  -19

: گفرب  «؟ک:رد  چ  دردی را درمران مری   ،ی رلان درقب ها ریش »: گاه حاکم طبیب را نزد قود قواند و گفب فن -21

 .ی طبیبان شهر  پرسید حاکم از جمت « .رلان درد را»
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  و / سیم: ن،ره قوشپای:ده: همیش ، جاودان  / پیش : کار، شغل / ع:بر نسیم:  -1

 اند از: الف( حیاطمان / ب( ستارگان / ج( هیجان / د(  خواهی املای درسب کتمات عبارت -2

 الف( نادرسب اسب / ب( درسب اسب / ج( نادرسب اسب / د( درسب اسب -3

 الحکایات عجوام الف( مردی م،داری زر داشب و فن را  برد و زیر درقتی درن کرد -4

 گتدان قالی ب( پاداش پی:گ این اسب ک  جانشین من و امپراتور این سرزمین شود

 زکریای رازی ک:د این گوشب سالم مانده ج( طبیب نگاهی    او کرد و گفب  ت ، قیتی ررق می

 ها زیباترین قصّ  هاسب ایی و  وی قوش من از فنهایم تشکر کن ک  زیب د( گل گفب از گتبرگ

 کین دشوار / مهر ساده -5

 عالِم، عتم / شُکر، تشکر

  حر: دریا / زمزم : نغم ، سرود

 الف( امّا، ولی / ب( هم، نیز -6

 پرورد + گار / زر + گر -7

 روز + گار / ررُب + گر

 یا د. سرود متّی کشورمان  ا دعا  رای پای:دگی متّب و کشور پایان می -8

 ای را در مرد ، ت،ویب ک:د. کوشد چ:ین روحی  سرود متّی می

 ک:د. همین کوتاهی سرود متّی، کار را مشکل می

 قهرمان    احساسات مرد ، پاسخ داد.

 تا ای:ک   هار از راه رسید.روزها پشب سر هم فمدند و ررت:د  -9

 ها در هوا پخ   ود. هم  جا گل کاشت   ودند و همیش   وی قوش گل

 

 ( ترم اول2آزمون )
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 حاکم  ا مهر انی و گاهی  ا قشونب طلا را پس گررب و فن را    صاحب طلا پس داد. -11

    اهتزاز درفمدن:  رارراشت  شدن -11

 سرو ن، گتبن،  ید ن، چ:ار ن -12

  اشد. زمین فن سبز و قرّ  اسب. هر کسی سازگار اسب و مطا ق میت  می فب و هوای ایران  ا -13

 همان ماه پیروزی ان،لاب اسلامی اسب.  همن -14

 ها اسم + اسم هست:د. ی گزی:  (؛  ،ی 2ی  گزی:  -15

 4ی  گزی:  -16

 2ی  گزی:  -17

 4ی  گزی:  -18

 شو  متوجّ  نمی فور  سر درنمی -19

 کرد رها نمی دسب  ردار نبود

 اعت:ا  اشد توجّ  و  ی  ی روی  گردانَد

 ناگهانی و غیرم:تظره سرزده

  



 

 

 پنجم فارسی

12 

 
 هخام:شی ر اسک:در -1

 داشت:ی عظیم / گذرگاهی ت:گ / اسب چا ک / سرزمین دوسبسپاه  -2

 امیدها    یک  اره    نومیدی گرایید : تما  امید و فرزوها ناگهان تبدیل    ناامیدی شد.الف(  -3

 اسک:در فه:گ ایران کرد : اسک:در تصمیم گررب    طرف ایران حرکب ک:د. ب(

 تازه طتوع کرده  ود.تاریکی شب را ک:ار زده  ود : فرتاب،  ،فرتاب ج(

 شو . چو ایران نباشد تن من مباد : اگر قرار اسب ایران نا ود شود، من هم نیسب و نا ود می د(

 اک : شجاع / ناو : کشتی /  لگدکوب : پایمال شده / هجو  : تاقتن / یورش : تاقب و تاز / مت،یان : پرهیزکاران /  ی -4

 دائمی : همیشگی /  یرق : پرچم

 «حرمتی  ید( حیاط ر ج( تأثیرگذار ر ب( اشغال ر الف( »قالی عبارت اسب از :  جاهای -5

 دوسب ر ه:ردوسب دوسب ر مهمان (؛ رریق2ی  گزی:  -6

 «غتتیدند سلاح ر نواحی ر می»ترتیب عبارت اسب از :  ها    (؛ املای درسب سایر کتم 1ی  گزی:  -7

قرانواده نیسرب / در     ا  ،ی  هرم  «محت » 2ی  قانواده نیسب / در گزی:   ا  ،ی  هم «هجر» 1ی  (؛ در گزی: 3ی  گزی:  -8

 قانواده نیسب.  ا  ،ی  هم «واضح» 4ی  گزی: 

 (؛ تاقب و تاز: حمت  /  اقتر : مغرب4ی  گزی:  -9

ن در ایر  . ی ررتن    نختستان شد فماده ،صبح روز  عد رئیس محمد صبحان  را قورد و  رای انجا  کار کشاورزی  -11

 « ؟نا  نوزاد را چ   گذاریم »: همسرش از او پرسید  ، لحظ 

 نادرسب اسبج( درسب اسب / ب( نادرسب اسب / الف(  -11

های  زرگ و شجاعی  ودند ک  جان قود را  رای  پیا  درس دراع از میهن این اسب ک  در طول تاریخ ایران، انسان -12

 قرار نگیرد.وطن ردا کردند تا ایران مورد غارت دشم:ان 

 

  

 8 کاربرگ
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 معاصر، عصر / جمع، جامع، مجموع / صبر، صا ر، صبور / م:ظم، نظم، ناظم، ت:ظیم -1

 روان  شدیم : حرکب کردیم، راهی شدیم -2

 تحویل داد  : سپرد ، چیزی را    کسی داد .

 کرد . محو تماشا شد  :  ا تما  وجود تماشا می

 نادرسب اسب.ج( لحن( /  درسب اسب )لهنب( گزاری( /  سپاس درسب اسب )سپاسگذاریالف(  -3

 ی دو چیز  اید    این موارد توج  کرد:  رای م،ایس  -4

 ها را  یان ک:ید. های فن ها را  یان ک:ید ر تفاوت های فن هر یک را جداگان  ذکر ک:ید ر شباهب  ویژگی

  :دی ک:ید. ی قود را در پایان جمع های  رتری یکی را  ر دیگری  :ویسید ر نوشت  عتب

ک::رد، نوشرت  را گویراتر، گیراترر و      در رضاسازی،  ا ارزودن کتماتی ک  زمان، مکان، موقعیب یا چگونگی را  یران مری   -5

 سازیم. تر می گسترده

 نژاد ر مجید شهریاری دی ر داریوش رضاییمحم مصطفی احمدی روشن ر حسن تهرانی م،د  ر مسعود عتی -6

 کتاب رارسی 71ی  (؛ رجوع ک:ید    صفح 3ی  گزی:  -7

 4ی  گزی:  -8

 ها پر قون اسب / شکوه شادی ارزون اسب اگرچ  دل -9

 ی ما گتگون اسب / ک  دسب دشمن در قون اسب سپیده     

 ی اسبراه ما راه حق راه  هروزی اسب / اتحاد اتحاد رمز پیروز     

 ان قوش  ادهصتح و فزادی / جاودان  در هم  ج     

 فزادی و رهایی پیروزی و فزادی / سپیده قورشید -11

 نما فور ر قوش رروش ر قداحار  ر نا  کتاب های جدید واژه -11

 کرد ای زندگی می سا  جوانی را دید / در دشتی پروان  جملات کوتاه -12

  ک:د ایران همواره جاودان و متحد  اشد و از دسب ظتم و ستم رهایی یا د. شاعر فرزو می -13

 9 کاربرگ
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 ترتیب عبارت اسب از: محمود ررشچیان ر عصر عاشورا جاهای قالی    -1

د  :  امداد، سحرگاه / هیجان : شور و اشرتیاق / ک:جکراو :    زده / سپیده ن،اشی، صورت / سوگوار : غمگین، ماتمنگاره :  -2

 وجوگر / تشویق : فررین گفتن جسب

 کارش گره قورد: دچار مشکل شده  ودالف(  -3

 سرخ شده  ود : قجالب کشیده  ودب( 

 ها ن،اشی ک:د )طراحی ک:د(. درتر فنها  کشد : تصویرها را در  تصویرها را در درتر فنج( 

 ک::ده از چیزی پذیرد، نگهداری و مراقبب ضامن : کسی اسب ک  مسئولیب کاری را می -4

ی تاریخی ر تحصیلات ر فثرار     نام   اید    این نکات توج  کرد: نا  و شهرت ر محل زندگی و دوره  در نوشتن زندگی -5

 ر تأثیر و ن،  او در ه:ر یا اد یات

درسرب اسرب   ج( گرذران( /  درسرب اسرب )گرزران   ب( فمیرز( /   تحسرین فمیرز  درسب اسب )تهسرین لف( ا -6

 نادرسب اسبد( قواست:د( /  میقاست:د )می

 انگیز انگیز ر غم انگیز ر قیال (؛ هیجان4ی  گزی:  -7

 فمیز فمیز ر مصتحب (؛ غرورفمیز ر صتح4ی  گزی:  -8

 ی شهرت، مشهور اسب و مخالف غرور، تواضع اسب. قانواده هم -9

 د  و مخالف فن شامگاه اسب. سحرگاه یع:ی سپیده -11

 یارب.  ا شعرهای دل:شین حار  و مولوی پرورش می -11

 قیمب    جای  ماند. ی گران ان اگر نا  قوب از انسان    یادگار  ماند  هتر از این اسب ک  قالف(  -12

 نا  قوب گذشتگان را قراب نکن تا  عداز مرگ تو، نا  قوب تو جاودان  ماند.ب( 

 زند. غرور و تکبر    ه:ر فسیب می -13

 محمود ررشچیان ر استاد ن،اشی -14

  

 11 کاربرگ
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 ر مراغ ش:اس  دان، نویس:ده و ستاره ترتیب عبارت:د از : ریاضی جاهای قالی    -1

 المتک قواج  نظا  -2

 ی طلا، پول، ثروت / حادث  : اتفاق چیرگی :  رتری، تستط / مشاور : راه:ما / دی:ار : سک  -3

 ک::د. ش:اسان    کمک ا زارهایی ستارگان را مشاهده و  ررسی می رصدقان : مکانی اسب ک  در فن ستاره -4

 لمتک  :ا کرده  ود.ا هایی ک  قواج  نظا  نظامی : مدرس  یا دانشگاه

هرای داسرتان را در    داستان را  ا حفر  ترتیرب رویردادها، در ذهرن قرود مررور ک:یرد ر زمران، مکران و شخصریب            -5

های نگارشی را در جای م:اسب اسرتفاده    :دی ک:ید ر نشان   نویسی حف  ک:ید ر پیا  داستان را در  :د پایانی جمع  قلاص 

 ک:ید.

 نیاز  ی شادی / نیازم:د  فرتاب / اندوه  سای  -6

 قانواده هست:د. این گروه  ا هم، هم (؛ کتمات3ی  گزی:  -7

 قانواده نیسب.  ا  ،ی  هم« جزر»ی  (؛ کتم 1ی  گزی:  -8

 پیر،  ا عظمب ها صفب (؛2ی  گزی:  -9

 3ی  گزی:  -11

  رداری ترتیب عبارت اسب از : هلاکو ر مغول ر نسخ  جاهای قالی    -11

ج(  رقاسرت:د( /   مهیرب ر  رقواسرت:د   درسب اسب )محیرب ب( حوادث( /  درسب اسب )هوادثالف(  -12

 نادرسب اسبد( درسب اسب / نا

المتک و  کران و وسیعی اسب، دانشم:دان  زرگی مان:د قواج  نظا  عتم و رره:گ سرزمین ایران ک  مان:د فسمان  ی -13

 درقش:د. قواج  نصیر توسی دارد ک  همچون ستارگان نورانی می

 توانیم  ر دشمن قود پیروز شویم. ما  ا کسب عتم و دان  می -14

  

 11 کاربرگ
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 فریو  رزن -1

 رئیس عتی دلواری -2

 ایران -3

 درسب اسبج( نادرسب اسب / ب( نادرسب اسب / الف(  -4

 شدند. در هر لحظ  چ:د نفر از سپاهیان او کشت  میالف(  -5

 فرتاب ه:وز نور طلایی قود را  ر کوه و دشب نتا انده  ود )طتوع نکرده  ود.(ب( 

 ک:م. :گ قرار دار  و جانم را ردای سرزمی:م میدر فقرین س:گر میدان جج( 

    شدت عصبانی و ناراحب  ود.د( 

 یرق : پرچم / ماکیان : مرغ قانگی / کشمک  : جدال، دعوا / دل:شین : قوشای:د، پس:دیده / قشرب : فجرر قرا  /     -6

 همّب : قصد، اراده

 ترتیب عبارت اسب از : جاهای قالی    -7

 یدار /    سختی ر چو قون ر جهید / یکسان کردزرنگار / ضایع مکن ر پا

 شرجی : هوای گر  همراه  ا رطو ب  سیار -8

 کدقدا :  زرگ و رئیس محت 

 ی عالی نظامی اسب. ژنرال : شخصی ک  دارای درج 

 ل:ج : قایق  زرگ موتوری

 کیتومتر 6گیری مسارب ت،ریباً معادل  ررسخ : واحد اندازه

 العاده ها : قواری، سپاسگزاری، روق سایر کتم (؛ املای درسب 3ی  گزی:  -9

 کتاب رارسی 66ی  (؛ رجوع ک:ید    صفح 2ی  گزی:  -11

 3ی  گزی:  -11

 کتاب نگارش 56ی  (؛ رجوع ک:ید    صفح 4ی  گزی:  -12

 12 کاربرگ
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 قاور حکومب، حاکم /  اقتر -13

 شکسب غرق، مستغرق / پیروزی

  ا فرام  صبران  م،دس، ت،دیس /  ی

 فمیز ر ارتخارفمیز فمیز ر رنگ محبب -14

 دادند. ها نگهبانی می نظامی -15

 دوسب دوسب ر ه:ردوسب ر مال وطن -16
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 رسد رصل  هاری جاودان / رصتی از عطر و گل و شعر و سرود می -1

 کش:د ها سر می ها /  از توی کوچ  ها از قان  فید پرده تا می    

 رسد فقر سوار سبزپوش  ال در  ال پرستوهای قوب / می    

 ها /  وی اسف:د و گلاب و  وی عود پیچد میان قان   از می    

ن: ه:روز / مراجرا: واقعر ،    رهگذران: عا ران پیاده / مخصوصاً:    ویژه /  وستان:  اغ / تصویر: ن، ، عکرس / همچ:را   -2

 داستان

 الله تعالی ررج : قداوند  ت:دمرتب  گشای  و ظهور او را نزدیک گرداند. عجّل -3

 دهد. عود: نوعی چوب ک   ا سوقتن  وی قوشی می -4

 رود. کمان زیبا ک  مان:د پتی اسب    پیشواز حضرت مهدی )عج( می ا ر  ا رنگین -5

 ک::د. پیشواز مسارر دارد ک   رای  اسف:د دود می  وی اسف:د و گلاب اشاره    -6

 ها: تعداد زیاد گ:جشگان    ه:گا  پرواز ی گ:جشک روّاره/ حضرت مهدی )عج(  سوار سبزپوش -7

 2ی  گزی:  -8

 «ها قابقواستید،   ی:دازد، می»ترتیب عبارت اسب از:  ها    (؛ املای درسب کتم 2ی  گزی:  -9

قردا ر  را ادب،     قرد /  ا قدا،  ری  اراده ر  ا قرد،  ی  ایمان /  ا اراده،  ی ر  ا ایمان،  یاقتیار   (؛  ا اقتیار،  ی4ی  گزی:  -11

 ادب  ی

نویس: کسری کر  داسرتان     نویسد / داستان نویس: کسی ک   ا قطّ قوش می نویس / قوش نویس /  رنام  نمایش:ام  -11

 نویسد. می

 ها ها، پرده ها، مرغ ها، کوچ  ها، قان  پرده های جمع  کتم -12

 

  

 13 کاربرگ
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 شجاعب اقلاقی -1

 جهل و نادانی -2

 نادرسب اسب.ج( نادرسب اسب. / ب( قواستار( / درسب اسب. )قاستارالف(  -3

 جرویی: ترد یر /   قردی / نکوهیده: زشب و ناپس:د / چاره سرانجا  / جهل: نادانی و  ی ناپس:د: زشب و نکوهیده / عاقبب: -4

 رو شدن رویارویی: رو  

 کاریِ  ای یا انجا  دادن درسب حتی  رای مشکتی یا مسأل  تد یر: اندیشیدن    م:ظور پیدا کردن راه -5

 متانب: س:جیده ررتار کردن،  ا ادب و احترا  ررتار کردن

ی کارهای  د  ترسد اما  ا ررترار سر:جیده و    گوی:د ک  از ضرر و نتیج  عبارت: انسان شجاع و دلیر    کسی میمع:ی  -6

 اندیشی  ک:د. رو شدن  ا قطر چاره فرام   سیار  رای رو  

 3ی  گزی:  -7

 اشیای قیمتی های م:اسب، ارراد ترسو، انسان شریف، راه (؛ ترکیب وصفی3ی  گزی:  -8

 ها، ج:اب حاکم ی فت ، سخ:ان فن ی نبرد، سمب شجاعب، قدرت  دنی، شعت  صح:  ترکیب اضاری

 راستین شجاع / دروغین شکسب / ترسو ررعی / مور،یب اصتی -9

 ترسو، پس:دیده، نادرسب، روشن ها / صفب ترستاریکی، تفکر، سرعب، ها (؛ اسم4ی  گزی:  -11

 ها راهها، مشکلات،  ها، دشواری حوادث، رنج(؛ کتمات جمع3ی  گزی:  -11

 ها + ی + دروغین / ریش  + ی+ اصتی نشیی / شجاعب + رررِررر + اقلاقی / ترس ررمان + رررِرر + ع،ب -12

ک:یم ر جزئیات رویداد را دقیق  :ویسیم ر ر،ط    اصل موضوع    ینویسی:  اید موضوع گزارش را معرر  رای گزارش -13

 ش را کوتاه و مختصر  :ویسیم. پردازیم ر مکان و زمان رویداد را  یان ک:یم ر گزار

ی  کر  ریشر     اشد و ایرن  ک  همان حرف راسب و درسب و دراع از فن میاسب پیا  اصتی درس، شجاعب اقلاقی  -14

 های نادرسب در نادانی اسب. تما  ترس

 

  

 14 کاربرگ
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 در سیرت پادشاهان -1

/ نصیحب : پ:د و انردرز / طریرق : راه و روش / حکریم :     ملایم : فرا  / نرمی : لطارب و مهر انی / فسان :    راحتی -2

 طبیب و پزشک

 درسب اسبج( مطمئن( /  نادرسب اسب )مطمعنب( قواهد( /  میقاهد نادرسب اسب )میالف(  -3

 غایب کر  و لطف  اشد : نهایب لطف و محبّب اسب.الف(  -4

 ک:م. او را    طری،ی قام  گردانم : من  ا یک روشی او را ساکب میمن ب( 

 ای فرا  نشسب. ای فرا   :شسب : وقتی وارد کشتی شد، در گوش  چون    کشتی  رفمد،    گوش ج( 

 دانسب. دانسب : قدر فرام  و ام:یب کشتی را نمی قدر سلامب کشتی نمید( 

 ر،ر ب / ثروتسس فغاز / محکم عاقبب ت:دی / نرمی -5

 در ک:ار قطوط سیم پیا  / قارج از ده دو کاج روییدند -6

 ی  اد ار و تازیان بروزی از روزهای پاییزی / زیر رگ

 رب کاجستانا ر  اران رساند و چ:دی  عد / ده ما نا  یا

 مهر انی    گوش  اد رسید /  اد فرا  شد ملایم شد

 اسب. «ک     دلیل این»   مع:ی « چون»(؛ 1ی  گزی:  -7

 ک  اسب.    مع:ی وقتی« چو»(؛ 1ی  گزی:  -8

 (؛ کر  : لطف و مهر انی / فزرده : رنجیده و ناراحب2ی  گزی:  -9

 ا استفاده از تخیل  ر جذا یب داستان  یفزاییم ر نرا  م:اسربی  ررای      رای داستان شروع و پایان م:اسبی  :ویسیم ر   -11

 های نگارشی م:اسب استفاده ک:یم. داستان انتحاب ک:یم ر از نشان 

 رکر، متفکر / عبور، عا ر، معبر / تحمّل، حمل، حامل، متحمّل -11

 ی وضعیب من رکر کن و مرا درک کن. مرا  بخ  و در ارهگفب ای دوسب من! الف(  -12

 کاج فسیب دیده و زقمی ما فرا  فرا  نیرو گررب و قوی شد و  ر جای  ایستاد.ب( 

 15 کاربرگ
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  رداشب کردن محصول : جمع کردن محصول کشاورزی -13

 صدا    دل پسرک نشسب : پسرک از فن صدا قوش  فمد.

 های  سیار  ا ارزش اسب. دسب فوردن تجر     راز زندگی، همان سفر    دور دنیا و  -14
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 ترتیب: ا وعتی سی:ا ر ستاره جاهای قالی    -1

قوشری : شرادمانی،    ماهر:  ا مهارت، کاردان / تاب و توان : تحمّل / جه  : حرکب ناگهانی / سفارش : توصری  / دل  -2

 قوشحالی / رحمب : لطف و مهر انی / ررصب : زمان، مهتب / نامدار : معروف 

نادرسرب  ج(  رقاسب( /  اسب ) رقواسب نادرسبب( گزاریم( /  سپاس گذاریم نادرسب اسب )سپاسالف(  -3

 زده( حیرت زده اسب )هیرت

 ا . ا  : از تلاش و کوش  او قست  و درمانده شده از کوش  و پشتکار او    ستوه فمدهالف( -4

 ک:ی. ،در  حث و گفب و گو میزنی : چرا  ا حسین ای: چرا  ا حسین این اندازه سر و کتّ  میب( 

 د  سر در کتاب دارد : حسین از صبح زود مشغول کتاب قواندن اسب. حسین از همان سپیدهج( 

 تازه از  ستر  یماری  رقاست   ود : تازه حال  قوب شده  ود.د( 

 فرری: ج( تر /  تر و کامل دقیقب( قوب دیدن / الف( جاهای قالی عبارت اسب از :  -5

 یکی چشم  از کوهسار /    ره گشب ناگ     س:گی دچار جدا شد -6

 گرت پایداری اسب در کارها / شود سهل پی  تو دشوارها

  سی ک:د و کاوید و کوش  نمود / کز فن س:گ قارا رهی  رگشود

    نرمی چ:ین گفب  ا س:گ سخب / کر  کرده راهی ده ای نیکبخب

 دیدن قوب و دقیق قیتی  هتر از ش:یدن اسب. -7

 ها    نگاه کردن اشاره دارند. ی گزی:  (؛  ،ی 2ی  گزی:  -8

 (؛ ا را  : پارشاری کردن، اصرار کردن / پشتکار : است،امب و تلاش / شکران  : مبارکی / قارا : نوعی س:گ سخب3ی  گزی: -9

 کّر ر دان   ی:دوز حوصتگی ر تأمّل و تف (؛ املای درسب کتمات عبارت اسب از : مصالح نامرغوب ر  ی3ی  گزی:  -11

 کتاب نگارش 86ی  (؛ رجوع ک:ید    صفح 1ی  گزی: -11

های راه زندگی را فسران و همروار ک:ریم ترا  ر        ها نترسیم. سختی  اید در زندگی تلاش و کوش  ک:یم، از دشواری -12

 هدف و فرزویمان  رسیم.

  

 16 کاربرگ
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 حضرت ستیمان و مورچ  -1

 جامی -2

 ری  ما ری  مث:وی مع:وی، -3

سعی : تلاش و کوش  / همواره : همیش  /    ت:دی :    سرعب / سور : جشن و مهمانی /  رد اری : صبر / پیرای  :  -4

 زیور و زی:ب

 درسب اسبد( درسب اسب / ج( نادرسب اسب / ب( نادرسب اسب / الف(  -5

 راستی، راه نجات اسب. -6

 اسب.«  رقاسب»(؛ املای درسب کتم ، 1ی  گزی:  -7

 (؛ صمیمی :  سیار نزدیک / سکّ  : پول رتزی / رحمب : لطف و مهر انی / مَتِک : پادشاه3ی  گزی:  -8

 های کوچک / کار ناپس:د /  :دگان نیک  های  ی:ا / سوره (؛ ز ان سبز / دسب دراز / چشم4گزی:  ی  -9

 3ی  گزی:  -11

 قبران را فگاه کن. پروردگارا،  ا لطف قود،  یمتکا غارلان را    لطف قود  یدار گردان : الف(  -11

 کرد . چرخ زندگی را گرداند  : زندگی را  ا تلاش اداره می ب(

 کرد  و کمک مادر  شد . ا  کار می فور قان  و یاور مادر شد  :  رای گذران زندگی قانواده نان ج(

هرا   داند  :ا راین عتم : هر شخصی پاسخ پرسشی را می اند دان:د و همگان ه:وز از مادر زاده نشده هم  چیز را همگان می د(

 اند. ها از مادر    دنیا نیامده دان:د اما ه:وز هم  انسان ها می را انسان

 ی انسانیب. قدر و شایست  رسیدن    جایگاه ارجم:د انسانی : رسیدن    م،ا  گران هر(

 مع:ی ا یات: -12

 اند. ز و نیاز    سوی قداوند  ت:د کردهها دستشان را  رای را ر درقتان مان:د انسان

 ک::د. های  ت:د راز عظمب و  زرگی قداوند را از دل زمین فشکار می های سبز و شاق  ر  ا  رگ

 

 17 کاربرگ
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13-  

 جان را، از  رای جسم میازار/  این  ار گران را  یهوده  مکالف( 

         3      2           1               3         2             1 
   

 چون پر کاه پریدی ز هر  ادی/  از راه  رون ارتادی ز هر گردیب( 

            1            3          2            1        3           2  
 

 دندکاری ک  هشیاران  خ: مکن/  راهی ک  پایب را  ب:دند مروج( 

     2               1                    2                 1  

 چون پر کاه :  سیار سبک -14

 قونا   قوردن : رنج و سختی کشیدن      

 ره امروز را مسپار رردا :    موقع    کارهایب  رس      
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 پایداری: ایستادگی / شکوه: عظمبانگیز / ناگوار: ناپس:د /  فور: شگفب حیرت -1

 ترتیب عبارت اسب از: سپاسگزاری ر لح:  ر مراقب ر  رقاسب املای درسب کتمات    -2

 ناپایدار / لطیف، لطف / محبب، حبیب / رویداد: حادث  / پژوه : تح،یق هوشیاران / ماندگار غارلان -3

 چهره ر نمازگزار رروش ر قداحار  ر قوش فور ر کتاب پیا  -4

 یکی از دوستان پی:گ او را دید. -5

 ها در قصر جمع شده  ودند. ی  چ  فن روز هم 

 .ندپدر و مادر  ک  رحمب حق  ر فنان  اد، شوق فموقتن را در من    وجود فورد -6

 ا . نگذراندهگاه هیچ روزی را جز نوروز و مهرگان  دون کار  هیچ

نظامی  سعدی / چهار م،ال  جامی / گتستان سبحةالابرارمولوی / مولوی / مث:وی مع:وی ری  ماری  -7

 عروضی

 از دیدن کودک شاد شدند و او را در میان گررت:د. های سیمرغ جوج  -8

 های  شکاری  یا د. سیمرغ پرواز کرد تا  رای قوراک  چ 

 کم کمک پا گررب و سالم شد: قوی شد و قدرت گررب. -9

 لرزید. لرزه  ر اندام  ارتاد: از ترس می

 سر در کتاب دارد: مشغول قواندن کتاب اسب.

 ال  قوب شده  ود.از  ستر  یماری  رقاست   ود: ح

 اسب.«  رقاسب»(؛ املای درسب کتم ، 2ی  گزی:  -11

 (؛ رحمب: لطف / ضمیر:  اطن / معررب: ش:اقب3ی  گزی:  -11

 4ی  گزی:  -12

 ( ترم دوم1آزمون )
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های قوب ر زندگی ارزشم:د ر فسمان  زرگ ر کاغذ چهرارگوش ر       ها عبارت:د از: نصیحب (؛ اسم و صفب3ی  گزی:  -13

  ها رانای گ ی  زرگ ر جام  شیش 

 زال سا  / کودک (؛ پدر2ی  گزی:  -14

 اطبّا در معالجب وی عاجز فمدند: پزشکان از درمان کردن  ناتوان شدند.  -15

 غلا  مح:ب غرق  شدن نچشیده  ود: قدمتکار رنج غرق شدن را تجر   نکرده  ود.

گری  و زاری در نهراد   ،هرگز دریا ندیده  ود و مح:ب کشتی نیازموده ،غلامی در کشب نشسب و غلا پادشاهی  ا  -16

 .فزرده گشب ،گررب و مَتک از این حال فرا  نمی ،چ:دان ک  ملاطفب کردند ؛و لرزه  ر اندام  ارتاد
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 زمان / کشمک : دعوا العاده: غیرعادی / معاصر: هم سوگوار: عزادار / روق  -1

 گذار   املای درسب کتمات عبارت اسب از: تحویل ر تأثیرگذارتر ر اشغال ر می -2

 : مغرب /  و  و  ر: سرزمینس / جمع، جامع /  اقترترسو / م،دس، ت،دّ ضعیف / دلیر نیروم:د -3

 روان + نویس / مال + دوسب / هیجان + انگیز / شکوه + فمیز -4

 ها چیده شده  ودند. /  عدازظهر  ود. کتاب -5

 ها )رعل( عبارت اسب از: ترین  خ  جمت  اصتی -6

  رقوردند ر گررت:د ر زدند ر ررار کردند ر ررت:د ر تعریف کردند ر شدند ر ش:ید

 هوش:گ ا تهاج   یوک متکی / سرای امید محمدت،ی  هار /  ال در  ال پرستوها س:گچشم  و  -7

 محمدجوا محبب کاجستان

 اسبدرسب د( درسب اسب / ج( درسب اسب / ب( درسب اسب / الف(  -8

 این  ار گران را  یهوده مک  مک   یهوده این  ار گران را  -9

 رسم  رد اری ز مور فموزز مور فموز رسم  رد اری

 کار امروز را    رردا موکول نکن. ره امروز را مسپار رردا: -11

 ی کشیدنچرا  اید چ:ین قونا   قوردن: رنج و سخت

 ک:د(. ک:د )رداکاری می رود: کار قطرناکی می های فت  ررو می در شعت 

 ا  ا : قست  شده    ستوه فمده

 ها پر از درد و رنج هست:د. ها پر قون اسب: دل اگرچ  دل

 اسب.« زده حیرت»(؛ املای درسب کتم ، 1ی  گزی:  -11

 نی(؛ مح:ب: سختی / غایب: پایان / جهل: نادا3ی  گزی:  -12

 (؛ ملاطفب کردند: مهر انی کردند4ی  گزی:  -13

 ( ترم دوم2آزمون )
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  زرگی و عظمب(؛    قورشید نزدیک3ی  گزی:  -14

 قیمب  رجای  ماند. ی گران اگر نا  قوب از انسان    یادگار  ماند  هتر اسب ک  از او قان  -15

 از مرگ تو نا  قوب تو جاودان  ماند.ک   عد  نا  قوب گذشتگان را تباه و قراب نکن تا این

هم  چیز  ،طوری از هیچ چیز فقر چ  !قدایا ؟مانم ک  فقر چطوری طور می من همین ،شود های قرمز ک  انار می گل -16

 ؟ک:ی درسب می

 


